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     پیش از پرداختن به موضوع محوری گفت وگو روی تقارن ســفر   .
جو بایدن و پوتین به خاورمیانه تمرکز کنیم. از نگاه شــما آیا حضور 
هم زمان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در غرب آسیا می تواند نقطه 
عطفی برای آغاز دور جدیدی از تحولات برای این منطقه باشد؟ آیا 

خاورمیانه در آستانه وقوع رویداد مهمی است؟
من چنین برداشتی ندارم.

   چرا؟  .
چون برنامه ســفر ولادیمیر پوتین تحت تأثیر سفر جو بایدن به 
اسرائیل و عربستان سعودی نبوده است؛ همان گونه که برعکس آن 
هم صادق است و ســفر بایدن هم از ماه ها پیش برنامه ریزی شده 
بود و ارتباطی به حضور پوتین در تهران ندارد. در عالم دیپلماســی 
این گونه نیست که برنامه سفر سران کشورها، آن هم رؤسای جمهور 
آمریکا و روســیه بتواند به راحتی جابه جا شــود یا زمان و مکان آن 
تغییر کند. هرچند در ظاهر ما شاهد سفر هم زمان پوتین و بایدن به 
خاورمیانه هستیم، اما این تقارن و هم زمانی به معنای ارتباط این دو 
به هم نیســت. البته دستورکارهای رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 
از حضور در غرب آســیا می تواند روی همدیگر آثاری داشته باشد، 
اما اینکه پوتین و بایدن برای موازنه قدرت به خاورمیانه ســفر کرده 

باشند، نه عقلانی و منطقی است و نه در عالم دیپلماسی شدنی.
   به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. برخلاف تصور و ارزیابی شما،   .

رســانه های طیف رادیکال و برخی احزاب و جریان های نزدیک به  
دولت   در داخل کشــور اصرار دارند سفر پوتین به ایران را در مقابل 
ســفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان ســعودی قرار دهند و آن را 
به عنوان یک وزن کشی سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی و دفاعی 

محور «شرق» در برابر جبهه ریاض- تل آویو - واشنگتن جا بزنند؟
اجازه دهید نکته کلیدی و مهمی را درخصوص روابط جمهوری 
اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مطرح کنم. متأسفانه ما شاهد یک 
ارزیابی بسیار غلط در رسانه های داخلی هستیم. ببینید آثار منفی و 
تبعات مخرب ناشی از تبلیغات غلط و پروپاگاندای اشتباه در داخل 
کشــور، حال از جانب هر جریان، جناح و طیف سیاسی برای منافع 
ملی به مراتب بیشتر از نفس داشتن ارتباطات و مناسبات نادرست 

با یک کشور خاص مانند روسیه است.
   قدری روشنگری می کنید؟  .

ببینید در این شــرایط حساس و بغرنج داخلی و منطقه ای هیچ 
دلیل و توجیهی ندارد زمانی که پوتین از قبل برنامه ســفر به ایران 
را در دستور کار قرار داده است، بخواهیم با برخی تحلیل های غلط 
و تبلیغات و پروپاگاندای نادرســت رســانه ای و صرفــا از یک نگاه 
ایدئولوژیــک بلوک بندی غرب در برابر شــرق، ســفر رئیس جمهور 
روســیه به ایران را با حضور بایدن در عربســتان و اســرائیل ارتباط 
دهیم. قطعا هیچ عقل سلیمی که اندک شناختی از عالم دیپلماسی 
داشــته باشــد، نمی تواند بپذیرد که چون بایدن به خاورمیانه سفر 
کرده باعث تحریک پوتین شــده و رئیس جمهور روســیه را هم به 

ایران کشانده است.
   چطور؟  .

پروپاگاندای رسانه ای غلط در داخل کشور به واسطه ارتباط دادن 
سفر پوتین به تهران با حضور بایدن در اسرائیل و عربستان این تلقین 
را ایجاد می کند که رئیس جمهور روسیه به خاطر منافع جمهوری 
اســلامی ایران و موازنه قوا در برابر آمریکا، عربســتان و اسرائیل به 
تهران ســفر خواهد کرد. در حالی که اساســا نفس حضور پوتین و 
اهداف کرملین از حضور در تهران هیچ ارتباطی به بایدن ندارد. این 
بی توجهی به تبلیغات غلط و تحلیل نادرســت کارشناسان داخلی 
متأثر از نگاه های ایدئولوژیک شرق در برابر غرب یقینا هزینه گزافی 
را در روابط ایران و روسیه متوجه ما می کند. پوتین محاسبات خاص 
خود را برای حضور در تهران دارد و بر اســاس منافع ملی روســیه 
عمل می کند؛ اینکه ما بر اساس یک محاسبه نادرست، تقارن حضور 
بایــدن و پوتین در خاورمیانــه را به هم ارتباط دهیــم و آنها را در 
مقابل هم بگذاریم فقط باعث آن می شــود که روسیه بهره برداری 
و سوء اســتفاده خود را از این تحلیل و پروپاگاندای داخلی ما داشته 

باشد.
   چگونه؟  .

این گونه که امکان دارد در آینده روســیه و همین شخص پوتین 
عنــوان کند که ما بــه خاطر منافع ایران در ســایه ســفر بایدن به 
خاورمیانه به تهران سفر کردیم و برای این سفر فهرستی از اهداف 
و منافــع خود را در برابر ایران مطرح کننــد، در صورتی که طبیعتا 

پوتین به خاطر اهداف و منافع خود است که به ایران سفر می کند؛ 
روســیه در باتلاق جنگ اوکراین دســت و پا می زند و با تهدیدات و 
تحریم های گسترده ناشی از این جنگ دست به گریبان است. در کنار 
آن چالش ها، مشــکلات و گرفتاری های خود را هم در سوریه دارد. 
بنابراین پوتین اساســا، نه تمایل و نه در این شــرایط توان آن را دارد 
که به خاطر منافع جمهوری اسلامی بخواهد به دلیل حضور بایدن 
در عربســتان و اسرائیل به ایران سفر کند. پوتین وقت این بازی های 
کودکانــه را نــدارد که ما بخواهیم با این مباحث غلط رســانه ای و 

نادرست برای خود هزینه ایجاد کنیم.
   تمرکز جد ی تری روی ســفر پوتین به ایران داشــته باشــیم. به   .

نظر می رســد که حضور رئیس جمهور روسیه بیشتر به خاطر مسائل 
ســوریه و برگزاری محور آستانه خواهد بود که اولین دور از نشست 
ســران در دولت رئیسی است. در همین راســتا تحولات مربوط به 
ســوریه به خصوص با خروج روسیه از این کشــور و آمادگی ارتش 
ترکیه برای اشــغال حلب، نگرانی هایی جدی را در قبال آینده این 
کشور (سوریه) ایجاد کرده است. با این تفاسیر آیا نشست سه جانبه 
پوتین - اردوغان - رئیسی درخصوص تحولات سوریه می تواند به یک 
خروجی قابل قبول دســت پیدا کند؟ آیا این نشست سران ترکیه، 
روســیه و ایران یک نشســتی که از پیش فاقد نتیجه مطلوب باشد، 
نخواهد بود؟ چراکه بسیاری معتقدند محور آستانه منشأ اثر جدی در 
سوریه نیســت، کما اینکه قبلا هم باعث ایجاد تحولات جدی نبوده 

است؟
من کمابیش این جمله پایانی شما را تأیید می کنم، اما هم زمان 
نفس برگزاری نشســتی در سطح سران بین روسیه، ترکیه و ایران را 
هم چندان خالی از لطف نمی دانم. ولی اینکه بخواهیم عنوان کنیم 
که این نشســت پوتین، اردوغان و رئیسی می تواند منشأ اثر جدی و 

مثبتی در تحولات سوریه باشد، من چنین برداشتی ندارم.
   به چه دلیل چنین باوری دارید؟  .

چــون فاکتورهایی کــه اکنون در تحــولات میدانی و همچنین 
اقتضائات امنیتی و دفاعی ســوریه وجود دارد نشــان می دهد که 
ما باید شــاهد گسل جدی و معناداری بین روســیه و ترکیه از یک 
ســو و ترکیه و ایران از سوی دیگر باشــیم. اول اینکه ارتش روسیه 
به دلیل جنگ اوکراین مجبور به خروج از ســوریه شــده است. در 
کنــار آن هزینه های گزاف مربوط به حضور در ســوریه، جنگ افزار، 
لجســتیک و... آن هم در شرایط تحریم روســیه، باعث شده است 
که خروج روس ها از ســوریه کلید بخورد. بنابراین اکنون شرایطی 
شکل گرفته است که روســیه دیگر توان مدیریت تحولات میدانی 
در سوریه را ندارد. نکته مهم تر آن است که تا قبل از جنگ اوکراین، 
روســیه می توانســت با برخی میانجیگری ها بین ایران و ترکیه از 
تنش مســتقیم بین آنها جلوگیری کند که نمونــه آن به تحولات 
ادلب بازمی گردد، اما اکنون که روســیه از سوریه خارج شده است 
و مهم تر آنکه کرملین به دلیل تبعات مســتقیم تحریم ها، دیگر آن 
نفوذ و قدرت سابق را در سوریه ندارد، ترکیه از این فرصت بهترین 
بهره بــرداری را در جهت منافع خود خواهد داشــت. مضافا باید 
اختلافات ترکیه و روســیه در جنگ اوکرایــن را هم در نظر گرفت. 
بنابراین در مجموع و در شــرایط فعلی تجانــس جدی و پررنگی 
بین جمهوری اســلامی ایران، روســیه و ترکیه در محور آســتانه 
وجود ندارد. از این رو برگزاری نشســت در ســطح سران سه کشور 
نمی تواند به نگرانی ها در سوریه پایان دهد. البته من مخالف سفر 
اردوغان و پوتین به ایران و برگزاری نشســت سه جانبه نیستم، اما 
نباید درخصوص آن بزرگ نمایی کرد؛ چون مبالغه در سفر اردوغان 
و پوتین به ایران بیش از آنکه برای ایران فایده و ســود داشته باشد، 
هزینه در بر دارد و این به مصلحت ما نیســت؛ چراکه این تبلیغات 
غلط توقعاتی را در طرف ترکیه ای و روســی ایجاد می کند که ما از 

پس آن توقعات و انتظارات برنمی آییم.
   آن گونــه که مطرح اســت اردوغان، هم به دلیــل چالش ها و   .

مشــکلات عدیده به خصوص در حوزه معیشتی و تورم ۸۰درصدی 
و هم به دلیل برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در سال پیش رو، 
به اهرمی جدی برای برون رفت از این شــرایط نیاز دارد. بنابراین 
حمله به سوریه و اشغال حلب می تواند از یک سو برگ برنده ای برای 
اردوغان با هدف پیروزی در انتخابات باشد و از طرف دیگر به عنوان 
اهرمی در جهت انحراف افکار عمومی ترکیه از مشــکلات اقتصادی 
عمل کند. به همین دلیل حضور اردوغان در تهران و برگزاری نشست 
سه جانبه نمی تواند آنکارا را از اشغال حلب منصرف کند. تا چه اندازه 

این گزاره را نزدیک به واقعیت می دانید؟
تک به تک نکاتی که مطرح شــد کاملا درست است، ولی نکته 
مهمی که در تحلیل کارشناسان نادیده گرفته می شود به وضعیت 
ارتش سوریه و شخص بشار اسد بازمی گردد. دمشق در این شرایط 
کــه تقریبا نوعی برتــری میدانی را در اختیــار دارد، تمایل ندارد که 
بخواهــد به عنــوان وجه المصالحــه و بازیگر غایــب در مذاکرات 
ســه جانبه ایران، روسیه و ترکیه قلمداد شود و در غیابش امتیازاتی 
بین تهران، مسکو و آنکارا در سوریه رد و بدل شود. بنابراین در شرایط 
فعلی اگرچه باید نشســت ســه جانبه روســیه، ترکیه و ایران را در 
قالب محور آســتانه مثبت دید، اما اگر ما توقعی از جانب روســیه 
و به خصوص ترکیه و شــخص اردوغان در تحولات ســوریه داشته 
باشــیم، یک انتظار نابجاســت. با توجه به میزبانی ما، بهتر اســت 
تهران پیش بینی از واقعیت ها داشته باشد تا این نشست به میزبانی 
ایران و با تبلیغات غلط توســط رســانه های داخلی به یک نشست 
شکست خورده تبدیل نشــود؛ چون بیش و پیش از همه هزینه آن 

متوجه ایران خواهد بود.
   خروج روسیه از ســوریه و جایگزینی آن توسط نیروهای ایران   .

و همســو با ایران، علاوه بر ترکیه نگرانــی ای جدی را هم در آمریکا 
و اســرائیل ایجاد کرده است. به همین دلیل تل آویو دور جدیدی از 
حملات و تحرکات را در حمله به اهداف و مواضع ایران و ارتش بشار 
اسد کلید زده است. آیا خلأ روسیه و نگرانی هم زمان آنکارا، تل آویو 
و واشــنگتن در این خصوص می تواند سوریه را به نقطه صفر و آغاز 

مجدد جنگ داخلی بازگرداند؟
به هر حال نمی تــوان از واقعیات به خصــوص واقعیت میدانی 
چشم پوشــی کرد. متأســفانه ســوریه اکنون به محل وزن کشی و 
جنگ های نیابتی تبدیل شــده اســت. از یک طرف اســرائیل مرتب 
حملات هوایی، موشکی و پهپادی را انجام می دهد و از طرف دیگر 

ترکیه نیز با عملیات های نظامی پی در پی بخش های دیگری از خاک 
ســوریه را اشغال می کند؛ آمریکا هم که برنامه خود را برای سوریه 
دارد. این در حالی اســت که روســیه هم به دلیــل جنگ اوکراین و 
خروج از این کشــور به نگرانی های امنیتی سوریه دامن زده است. 
بنابراین این گزاره روز به روز در حال تقویت اســت که مبادا ســوریه 
دوباره به نقطه صفر و جنگ داخلی بازگردد؛ چرا که با خلأ روســیه 
در سوریه و کاهش نفوذ ایران احتمالا نیروهای تروریستی با حمایت 
اســرائیل و ترکیه دوباره مجهز شوند و قدرت بگیرند. بنابراین اینکه 
جمهوری اســلامی بخواهد با توســل به محور آســتانه تحولاتی 
را در ســوریه ایجاد کند، چندان مطلــوب و مثمر ثمر خواهد بود. از 
طرف دیگر نباید ایران این اشــتباه را بکند که با همان نفوذ ســابق 
و با اســتفاده از نیروهای نیابتی یا ارتش ســوریه بتواند تحولاتی را 
در عرصه میدانی در ســوریه ایجاد کند؛ چرا که دست برتر ایران در 
گذشته ناشی از قدرت هوایی ارتش روسیه بود. اگر این موضوعات 
را در نظر نگیریــم، خطرهایی جدی در پیش رو وجود دارد. بنابراین 
ما باید سیاســت خارجی منعطف و هوشــمند را تعریف کرده و بر 
اســاس آن پیش برویم و در کنارش همکاری بــا دیگران می تواند 
ضمن حفظ منافع ایران در ســوریه از آغاز مجدد جنگ داخلی در 

این کشور جلوگیری کند.
   بخشی از ســؤال قبلی را که بی جواب ماند، دوباره می پرسم. با   .

توجه به نکاتی که عنوان شد، آیا از نگاه شما محور آستانه دیگر محلی 
از اعراب دارد؟

نه اینکه تصور کنیم محور آستانه دیگر وجود ندارد، اما ضعیف 
شده است. بنابراین نمی توان گفت محور آستانه دیگر وجود خارجی 
ندارد؛ چون اگر وجود نداشــت، پوتین و اردوغــان بی کار نبودند که 

بخواهند به ایران سفر کنند. به هر حال رؤسای جمهور روسیه و ترکیه 
هم در راســتای منافع خود برنامه هایی برای محور آستانه دارند. از 
این نظر محور آستانه به کلی از بین نرفته است ، اما نمی توان انتظار 
داشت که این نشست منشــأ اثر جدی در تحولات سوریه باشد. باید 
اذعان داشت که اولویت های روسیه، ترکیه و ایران به شدت متفاوت 
و متضاد از گذشته شده است، به خصوص بعد از جنگ اوکراین. الان 
اولویت اصلی روســیه و شــخص پوتین در هر شرایطی تمرکز روی 
جنگ اوکراین است و بعد از آن مسئله تحریم ها. در نتیجه اگر روسیه 
و ترکیه حاضر به حضور در نشست آستانه در تهران شده اند، فقط به 
دلیل آن اســت که اردوغان و پوتین برنامه ها و اهداف خاص خود را 
دنبال می کنند، نه به خاطر نگرانی از آینده سوریه. واقعا بعد از جنگ 
اوکراین دیگر سوریه از اولویت پوتین خارج شده است. من مشخصا 
می خواهــم به رئیس جمهور روســیه بپردازم. اگــر پوتین به تهران 
می آید، سعی دارد به نام حضور در نشست آستانه مسائل مربوط به 
روابطش با ایران بعد از جنگ اوکراین را پیگیری کند، نه چیز دیگری.

   از تحولات سوریه و محور آستانه عبور کنیم و تمرکز بیشتری روی   .
اهداف پوتین در مناســبات دوجانبه تهران – مســکو، ذیل سفر به 
ایران داشــته باشیم. در این راستا مسئله مهمی که باید به آن اشاره 
کرد، به مذاکرات احیای برجام بازمی گردد؛ چون هر زمان که خبر از 
میانجیگری قطر، عمان و دیگر کشورها برای از سرگیری مذاکرات به 
میان می آید یا احتمال دور جدید مذاکرات مطرح می شود، مقامات 
روسیه به طور مستقیم و غیرمستقیم کارشــکنی های خود را دارند. 
آیا حضور پوتین در ایران می تواند یکبــاره ایران را از احیای برجام 

منصرف کند؟
من خیلی اصرار ندارم از واژه «کارشکنی» برای اقدامات روسیه 

در قبال مذاکرات احیای برجام استفاده کنم.
به باور من روســیه همــواره، چه پیش از جنــگ اوکراین و چه 
پس از آن، بر اســاس منافع ملی خود هیچ گاه شکل گیری برجام و 
احیای آن را در جهت منافع خود ندیده است.  بنابراین اگر در شورای 
امنیت یا شورای حکام به نفع ما موضع گیری می کند یا هرازگاهی از 
ایــران دفاع می کند و اقداماتی را در مذاکرات وین، دوحه و ... انجام 
می دهد، صرفا به دلیل منافع ملی روســیه اســت، نه منافع ایران؛ 
کمااینکه دیگر کشورها هم به روشنی ثابت کرده اند اگر احیای برجام 
در تقابل با منافع آنها قرار بگیرد، از هیچ تلاش آشکار و پنهانی برای 
عدم احیای آن دریغ نمی کنند. بنابراین چیزی به نام کشور دوست و 
همسایه یا متحد استراتژیکی تحت عنوان ایران وجود ندارد. روسیه 
و بعد از آن چین در پیشــانی چنین نگاهی قرار دارند. چون وسعت 
دو کشور و مشکلات آنها بیشتر است، بنابراین نگرانی و دغدغه آنها 
درخصوص حفظ منافع ملی هم پررنگ تر اســت. حالا اســمش را 
کارشکنی بگذاریم یا هر عنوان دیگری مهم نیست، مهم آن است که 
مسکو و پوتین در جهت منافع ملی از هیچ اقدامی برای عدم احیای 

برجام فروگذار نخواهد بود.
    به تازگی دولت رئیسی پس از اتمام مرحله آزمایشی حمل ونقل   .

کالا از مســیر ترانزیتی روســیه به هند و برعکس، وارد فاز عملیاتی 
حمل بار صادراتی به روســیه از طریق کریدور شمال-جنوب شده 
است و بر اساس این ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 
در بخش نخســت عملیات حمل کالا در مسیر این کریدور (شمال-
جنوب)، اقدام به انتقال ۳۰۰ کانتینر کالای صادراتی کشور به مقصد 
روسیه کرد. در کنار آن سه شنبه گذشته اولین قطار ترانزیت کانتینری 
روسیه به هند با دستور معاون اول رئیس جمهور از مرز ریلی سرخس 
وارد ایران شد. این قطار ترانزیتی کانتینری روسیه به هند جزء مسیر 
شرقی کریدور شمال-جنوب محسوب می شــود که نشان می دهد 
دولت ســیزدهم به دنبال اجرائی کردن تمام و کمــال این کریدور 
اســت. این در حالی است که بسیاری معتقدند با توجه به وضعیت 
کنونی اقتصاد کشــور و همچنین تداوم و احتمال تشدید تحریم ها 
به واسطه احیانشدن برجام و از طرف دیگر وضعیت روسیه بعد از 
جنگ اوکراین، این اقدامات صرفا در حد نمایش باقی خواهد ماند. 
حال از نگاه حضرت عالی به عنوان آخرین سفیر جمهوری اسلامی در 
شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه، در سایه سفر پوتین 
امکان دارد اســتفاده از این کریدور به شکل جدی تری در دستور کار 

مسکو قرار بگیرد؟
اجرائی کردن کریدور شــمال-جنوب برای ســال ها و دهه های 
متمادی است که در دستور کار دولت ها قرار گرفته و هر دولتی هم 
به دلیل مشــکلات داخلی، منطقه ای و جهانی نتوانســته است آن 

را به سرانجام برســاند. برخی دولت ها توان و تمایلی برای این کار 
نداشتند و در مواقعی هم کشورهای همسایه همکاری لازم را در این 
زمینه انجام ندادند. به هر حال ایران در مرکز و کانون کریدور شمال-

جنوب و همچنین کریدور شــرق به غرب قــرار دارد و باید برای آن 
برنامه ریزی داشته باشد. با این حال اگر بخواهیم به طور خاص روی 
تأثیر راه اندازی کریدور شــمال-جنوب بر مناسبات اقتصادی ایران و 
روســیه تمرکز کنیم، باید گفت روابط تجــاری و واردات و صادرات 
ایران و روســیه به شــدت محدود و در حد چند کالاست و در همه 
مناســبات و نیازها، نه روس ها می توانند به مــا صادرات یا واردات 
داشته باشند و نه برعکس، ایران به روسیه. ببینید برای مثال در این 
ســال ها روس ها در اقلام غذایی و کشــاورزی با بسیاری از کشورها 
در تعامل هســتند، در حدی که ایران در اولویت چندم روسیه قرار 
دارد. مــا هم درصد زیادی به روســیه صــادر نمی کنیم؛ نمی گویم 
واردات و صــادرات ما نزدیک به صفر اســت، ولی واقعیت امر آن 
اســت که بخش اعظم نیازهای ایران از روســیه تأمین نمی شــود، 
بلکه از هندوستان، چین، کره و نظایر آن تأمین می شود. این کشورها 
اتفاقا مکان هایی هســتند که روســیه هم نیازهای خــود را از آنها 
تأمین می کند. بنابراین ســطح روابط تجاری ایران و روسیه در زمینه 
صادرات و واردات بسیار محدود اســت. با این حال معتقدم چه در 
شــرایط تحریم و چه در شــرایط غیر تحریم، ایران به دلایل متعدد 
باید ظرفیت و پتانسیل استفاده از این کریدور شمال-جنوب را حفظ 
کند تا در نهایت تقاضا و نیاز از ســوی کشــورهای همســایه برای 
اســتفاده از آن در دســتور کار قرار بگیرد و ظرفیت اجرائی شدن آن 
کامل شــود. چون راه اندازی این کریدور تنها مربوط به ایران نیست، 
بلکه کشورهای همسایه و منطقه از هندوستان، پاکستان افغانستان 
گرفته تا روســیه، قزاقستان، ترکمنستان و... برای این کار باید با ایران 
همکاری کنند. البته امکان دارد در سفر پوتین برخی اقدامات برای 
استفاده نمایشی از این کریدور با هدف بی اثر جلوه دادن تحریم های 
غرب در جنگ اوکراین علیه مسکو در دستور کار قرار گیرد، اما ایران 
نباید در دام این اقدامات نمایشــی بیفتد؛ چــون این نوع بازی های 
پوتین بیشــتر به ضرر ما تمام می شــود. فراموش نکنیم که همین 
روسیه در مسئله انرژی با جمهوری اسلامی ایران رقابت جدی دارد؛ 
پس خوش خیالی اســت که تصور کنیم روسیه تمام این مسائل را 
نادیده می گیرد و به ایران در راه اندازی کریدور شمال-جنوب کمک 
می کنــد. همان گونه که گفتم و تکرار می کنم هرگاه منافع روســیه 
ایجــاب کند، به ایران در راه اندازی این کریدور کمک می کند و هرگاه 
هم که منافع اقتضا کند، روســیه از راه هــای دیگری برای واردات و 

صادرات به دیگر کشورها مانند هند استفاده می کند.
    در نشســت کشــورهای حاشــیه دریای خزر و در جریان دیدار   .

رئیسی و پوتین مسئله سوآپ گازی ایران و روسیه مطرح شد. به نظر 
می رسد این مهم در کنار سوآپ گازی با ترکمنستان از اهداف جدی 
دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم است. آیا در این شرایط که عمان، 
قطر و عراقی ها با افزایش تولید و صادرات خود نیم نگاهی جدی به 
منابع مشــترک با ایران دارند، این دست اقدامات دولت سیزدهم 
برای سوآپ گازی با همســایگان توجیهی دارد و در سفر پوتین به 

تهران مطرح خواهد شد؟
 من هم معتقدم به جای این دست مسائل باید به سمت احیای 
برجام و کنار گذاشتن تحریم ها با هدف بازگشت ایران به بازار انرژی 
قدم برداریم؛ اما باید گفت که ســوآپ گازی با ترکمنستان به دلیل 
همســایگی و نزدیکی با این کشــور و همچنین با توجه به نیازهای 
ایران در حوزه انرژی در اســتان های شمالی کشور مسئله ای است 
که از گذشــته در دســتور کار دولت ها بوده و به نظر من امروز هم 
اقدام مثبتی است که باید هرچه زودتر اجرائی شود و باید بی توجه 
به مســئله تحریم ها، ســوآپ گازی پیش رود. بااین حال، تمام این 
برنامه ها نمی تواند جای برجام و لغو تحریم ها را بگیرد. ضمن اینکه 
نباید فراموش کنیم روسیه همواره رقیبی جدی برای صادرات انرژی 
ایــران به اروپا بوده اســت. روس ها، هم قبل از انقلاب و هم بعد از 
آن همــواره به دنبــال آن بوده اند که از صــادرات گاز ایران به اروپا 
جلوگیری کنند؛ بنابراین در عین احترام به روابط دو جانبه با روسیه و 
اســتفاده از برخی مواهب مثبت در حوزه انرژی با این کشور، ما باید 
در راســتای منافع ملی خود و مســتقل از مسکو عمل کنیم. منافع 
ایران در شرایط حساس کنونی و با توجه به بحران اقتصادی ایجاب 
می کنــد هرچه ســریع تر احیای برجام و لغــو تحریم ها و صادرات 

انرژی به اروپا عملیاتی شود.

«شرق» در گفت وگو با نخستین سفیر ایران در فدراسیون روسیه 
به واکاوی اهداف و دلایل سفر پوتین به تهران پرداخت

سفر پوتین به تهران هیچ ارتباطی
 به حضور بایدن در خاورمیانه ندارد

عبدالرحمن فتح الهی: قرار اســت سه شــنبه هفته جاری ولادیمیر پوتین سفری به ایران داشته باشد. آن گونه که مطرح اســت حضور رئیس جمهور روسیه در وهله اول به دلیل برگزاری 
نشســت سه جانبه با همتایان ایرانی و ترکیه ای در قالب محور آستانه برای بررسی تحولات مربوط به ســوریه خواهد بود، این در حالی است که به باور برخی از کارشناسان حضور تقریبا 
هم زمان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در خاورمیانه می تواند سرآغاز دور جدیدی از تحولات در غرب آسیا باشد. به همین دلیل «شرق» برای بررسی دقیق تر و عمیق تر اهداف و دلایل 
حضور پوتین در تهران، گفت وگویی با نعمت االله ایزدی داشته است تا در گپ وگفت با آخرین سفیر جمهوری اسلامی در اتحاد جماهیر شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون روسیه، 
ضمن بررسی ارتباط سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان با حضور پوتین در تهران به درک نسبی و درستی از خروجی نشست سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران بر تحولات سوریه 
برســیم؛ زیرا این گزاره تحلیلی وجود دارد که محور آستانه در شــرایط کنونی و بعد از جنگ اوکراین اساسا منشــأ اثر تحولات جدی و مثبتی برای سوریه نخواهد بود، خاصه آنکه بعد از 

اقدام کرملین برای خروج از سوریه و جایگزینی آن توسط ایران و ارتش بشار اسد، نگرانی ای جدی در ترکیه، اسرائیل و آمریکا نسبت به تحولات این کشور (سوریه) شکل گرفته است.

مشــاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی از برگزاری «رویداد ملی دا» با تمرکز بر نگاه ایجابی مسئله 
عفاف و حجاب خبر داد و گفت: در این رویداد دنبال خلق نمونه و مدل در جامعه زنان هستیم، زیرا حل مسئله 

زنان توسط خود آنها صورت می گیرد.
عاطفه خادمی در نشســت مطبوعاتی عفاف و حجاب که دیروز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 
با اشاره به اهمیت موضوع عفاف و حجاب گفت: به مناسبت این هفته اقدامات زیادی را در دستور کار خود قرار 
دادیم، اینها اقدامات نمایشــی نبود، بلکه اقدامات زیرســاختی بود. شاهد بودیم که گاهی خبرها و دستاوردهای 
آن با هفته حجاب و عفاف مقارن شــد، یک اقدام مهم و اساســی تمرکز ویژه بر فرهنگ عمومی کشــور و ترویج 
زیســت عفیفانه در بحث موضوع حجاب و عفاف اســت. به گفته مشــاور اجتماعی وزیر و دبیر ستاد جمعیت، 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی به دنبال این است که رویکرد خود را در حجاب و عفاف تبیین کند. اقداماتی در 
این راستا برنامه ریزی شد تا به این وسیله وزارت فرهنگی و ارشاد بتواند تأثیرگذار باشد. مانند اقدامات راهبردی و 
نمادین که روایتگر رویکرد جدید به موضوع است. وی افزود: در تبیین رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 
مســئله حجاب و عفاف، نگاه ویژه وزارتخانه به مسئله بر روند فعالیت تأثیرگذار است. باورمند به این هستیم که 
زیست عفیفانه در تاریخ و فرهنگ ایران وجود دارد. رویکرد ایجابی جایی انجام می شود که در مواجهه با مسئله 
زنان باید برای تکریم و رشــد زنان فعالیت کنیــم. در مواجهه با جامعه ای که دنیای غرب پیش روی ما می گذارد 
باید قوی عمل کنیم. فضای رســانه بیگانه بر مسئله حجاب و عفاف تمرکز دارد و روی این مسئله سرمایه گذاری 

می کند، این همان آسیب منزلت زنان است.

خادمــی بــا تأکید بر اینکه رویداد دا زنجیره ای از اقدامات بعدی را بعد از ســه روز اجرایش خواهد داشــت، 
ادامه داد: این رویداد به ســمت زیســت بوم اختصاصی حرکت خواهد کرد. رویداد دا نمایشی از وجه حکمرانی 
مردمــی و دغدغه دولت اســت و این تجربه را به نمایش می گذاریم. او بــا اعلام اینکه بخش خصوصی مجری 
رویداد دا اســت، توضیح داد: به این منظور توانستیم با فعالان حوزه زنان مشهد ارتباط برقرار کنیم، امیدواریم به 
واسطه این رویداد، شروعی را برای تحول بنیادین عمیق و اثرگذار در حوزه زنان رقم بزنیم. خادمی درباره قیمت 
بالای اقتصادی و فرهنگی حجاب در جامعه توضیح داد: برای تســهیل عمل حجاب، باید به ســمت هم افزایی 
بین دســتگاهی برویم. بخشی از این مسئله مربوط به تولید می شــود؛ اگر با فعال کردن ظرفیت های بومی به این 

مسئله نگاه شود، بسیاری از نیازها رفع خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ:
حل مسئله حجاب باید توسط زنان انجام شود


